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 KulturAustausch    روزنامه
عباس بيدون شاعر و خبرنگار ونويسنده لبناني 

 و سردبير روزنامه لبناني اس ـ سفير 1945متولد 
اعتقاد دارد كه جوامع اسلامي گيج و منگ در 

  .ن بدنبال هويت خود مي گردنداين جهان مدر
 

اينكه سيستم مك دونالدي چه مي خواهد و چه فرهنگ 
مشتركي را بروي اين كره خاكي اشاعه مي دهد را فورا 

اما انكار و كمبود اطلاع . همه در سرتاسر جهان فهميدند
  .دراين باره را نمي توان درجهان عرب ناديده گرفت

ذير براي دهقانان و  اين تحريك اجتناب ناپ،مك دونالد
 تنها بخش كوچكي از زنجيره بلند و تغييرات ،روشنفكران
مجموعه تغذيه ما در فاصله چند دهه گذشته . عميق است

همچنين البسه ، وسائل زندگي ما .كاملا تغيير نموده است
، طريقه ساختمان سازي ، زندگي و طريقه و نوع وقت و 

  .گذراندن اوقات فراقتمان
آن پوشش هاي سنتي دوران قديم را كه در شلوار مدرن 

زمان خود مطمئنا ما را بيشتر از مك دونالد به خود جلب 
  .مي كرد به عقب رانده است

مقاومت در سطوح زندگي عملي روزانه آنچنان هم شديد 
در . نيست اما در مقابل، مقاومت روحي بيشتر است

حاليكه تغييرات مشخص روزمره بدون مشكلات بزرگ 
ال رخ دادن است، همزمان نفرت از فاتحين غربي و در ح

نفرت از خويشتن كه اين بيماري واگير را مي پذيرد و در 
درون خود حل مي كند و جزئي از وجود خود مي سازد 

  .قوي تر شده است
مك دونالد شايد هنوز اروپائي ها را تحريك و عصبي مي 
كند اما مدتهاست كه ديگر حساسيت جهان عرب را 

آنها مدتهاست كه با مارك هاي اروپائي . مي انگيزدبرن
زندگي مي كنند و ديگر مهاجرت كالاها و شركت هاي 
آمريكائي به كشورهايشان براي آنها عادي شده و نقشي 

  .بازي نمي كند
يك نوع طريقه زندگي، يك فرهنگ در مسير چندين 

ادبيات ، هنر ، موزيك و نوع . دهه كاملا فروپاشيده است
  . و انديشه تغيير نموده استتفكر

ايم كه نه غربي  در اين مسيرما در حالتي قرار گرفته
 گوئي كه تمامي اين . هستيم و نه حتي بخشي از غرب

اند و  تغييرات رادر يك وضعيت تاريك و روشن انجام داده
  !با تاريخ خود ما هيچگونه نسبتي ندارد

 وضوح در بخشي از ادبيات ما تصوير گسترده تجاوز به
بيانگر اين است كه ما از خود بيگانه ايم و يا تبديل به 

نه شبيه خودمان . چيزي شديم كه شبيه هيچ كس نيست
  .و نه شبيه غربي ها

فرهنگ ما را نمي توان بسادگي از يك فرهنگ مدرن و 
يك فرهنگ سنتي تشخيص داد زيرا كه اين هر دو در 

ن شهرهاي ما امكان دارد كه بيچارگا. اند هم گره خورده
 اما ،روستاهاي محل تولد خويش را فراموش كرده باشند

 در كنار تكه  ومطمئنا روزي آنها در همين روستاهايشان
 چون برايشان ديگر ناكافي ،اند زميني كه تركش كرده

  .خواهند شد به خاك سپرده ،بود
خواهند اين سنت ها را زنده نگاه دارند  واعظيني كه مي
 به احتمال قوي بيشتر از ،ها  اسلاميستيعني روحانيون و

هاي مدرن و چگونگي استفاده از آن  همه از تاثير رسانه
  .آگاهي دارند

زمان مهندسين و پزشكان و شاعران مدرني وجود  هم
 و سياستمداراني كه دارند كه به خرافات مذهبي چسبيده

در . گيرند خويش پند از پيشگويان مي  براي تصميمات
  .ه انشعابي ميان قديم و جديد وجود نداردواقع هيچگون

دوگانگي غالبا در تك تك افراد جهان عرب خانه كرده 
ايم كه  اي قرار گرفته ما در واقع دريك اطاقك آينه. است

در آن مسائل ايدئولوژيك و سياسي و اجتماعي و جديد و 
قديم و خلاصه همه و همه در هم آميخته و قاطي شده 

  .اند
 هاي  هاي قومي ، گروه ماع ما يعني گروههاي اجت پايه

مذهبي ، احزاب ، اتحاديه ها و ارتش در يك دوران 
گذارپيشرفته زندگي مي كنند بدون اينكه از اين توانائي 
برخوردار باشند كه تجربياتي جمع كنند و اين تجربيات را 

  .پايه حركت هاي عقلاني نمايند
ندگي مي كنند انگاري كه آنها بدون حافظه كوتاه مدت ز

و تصوري واقعي در باره تاريخ جديد ندارند و به زمان 
  .حال چون موسيقي اي براي آينده مي نگرند

همواره به دوران ، نجا كه ما از تجربيات نمي آموزيماز آ
گرائي  اسلام.  و تكرار مكررات مي شويمرجوع كردهقديم 

هاي سياسي  دقيقا همچنان چون تاريخ تمامي سيستم
  . مثالي است براي اين تكرار بي حاصلعربي

موضوع بر سر سنتگرائي و مدرنيته نيست بلكه موضوع بر 
سر فراموش كردن زمان حال و شوكي است كه بدنبال 

افكار ما دور و بر آرزوها و . اين فراموشي قرار دارد
در اينجا و  ها واقعيتپيرامون خواسته ها دور مي زند و نه 

  . در تاريخها تهم اكنون و يا واقعي
شوند اما همواره بعنوان ايده و  ها شكسته مي سنت

گذشته واقعي بي معني است مهم . مانند پرنسيب باقي مي
همچنين مدرنيزاسيون بعنوان . هاي گذشته است آل ايده

امكاني واقعي وجود ندارد بلكه پرنسيبي است مجرد و 
  .انتزاعي

ا آزاد و تواند خودش ر در اين وضعيت ايدئولوژي مي
مستقل از هرگونه امتحان واقعيت و تجربه گسترش دهد 
و به شعار تبديل شود و به صورت طوطي وار از سوي 

  .تكرار شود) مردم( بدنه جامعه مسخ شده 
در اين صورت عقل تحت تاثير احساسات تحقير شده و 

 آرزوي تائيد خويشتن و يا روياي جلال و ، درپايمال شده
  .شود ور مي غوطهعظمت 

. غرب در واقع عامل تمامي اين احساسات متناقض است
او تجاوزگري است كه ما اعمالش را هرگز فراموش 

. آلي دست نايافتني است كنيم همزمان براي ما ايده نمي
خواهيم كه ما را جدي بگيرد  در حاليكه ما از وي مي

اش   مرگ سمبوليك و يا واقعي،ومورد قبول قرار دهد
حلي است تا بدين وسيله  ما بعنوان تنها راهبراي برخي از 

اين دنياي . حاصل پاياني دهيم روي بي به اين دنباله
مثلا فكر . داخلي بدون درك واقعيات كاملا وجود دارد

كنيم كه چرا صدام حسين و بن لادن پيش خود خيال 
كردند كه ازاين قدرت برخوردارند كه با تمامي جهان  مي

  .بجنگند
روعيت غرب را مي توانيد در تاريخ دلايل عدم مش

تاريخ بشري و تاريخ . استعماري به اندازه كافي پيدا كنيد
ده گي و ران ريشه  از بيچارگي ، تحقير، بي نشانما سرتاسر

  .هاي متمدنانه است  بنام ايدهشدن
تر از اين حرف هاست زيرا  مشكل با غرب بسيار عميق
 ما ضربه وند كه خويشتنش كه اين مشكلات باعث مي

پذيرد و به دليل قدرت دشمن احساس فلجي يا از صحنه 
پاك شدن كنيم و ناتوان از پيدا كردن نام و هويتي براي 

  .خود باشيم
اين خفت و خواري عميقي كه جهان عرب از سوي غرب 
تجربه كرده است بي تفاوتي آنان را در مقابل خويشتن 

ت و شدت خود و خود آزاري كه در آن اسير مي باشند قو
   .مي بخشد

  
   جهاني سازي بعنوان شكست اروپا

]  سندهيجهان عرب موردبحث نو[جهاني سازي براي آنها 
در اولين مرحله به مفهوم نفوذ ايالات متحده آمريكا 

در .نيست بلكه از همه مهمتر به مفهوم شكست اروپاست
جهاني كه حتي استعمارگران اسبق در درجه دوم قرار 

ين جهان براي بسياري از روشنفكران عرب گرفته اند در ا
   . نداردجوداميدي ديگر و

شود  تر مي  اروپا پشت حضور آمريكا مرتبا كمرنگمفهوم
. تواند مقياسي براي قوت و ضعف تو باشد و ديگر نمي

سازي بشدت رابطه ميان صدمه خوردن و زيرپا  جهاني
گذاشتن ، فرمانبرداري و اطاعت و خودبزرگ بيني را 

   .ده نموده است و نااميدي را شدت بخشيده استپيچي
دهند كه مشكلات ما با   اين مشخصات نشان ميتمامي

خود ما و با غرب در مرحله نخست روحي و رواني و 
كسي كه اين مشكل را . طبيعتي سمبوليك دارد

. خواهد حل نمايد، مي بايست از اين منظر حركت كند مي
مسلمان نتوانند اين هاي  تا زماني كه دنياي عرب و ملت
 هاي اقتصادي و همكاريمشكلات را حل كنند تمامي 
   .فرهنگي معني نخواهند داشت

 و قطعا مسئله محوري و تعيين كننده براي به مهمترين
وجود آمدن يك توازن سمبوليك ميان غرب و جهان 
عرب در مرحله نخست موضع گيري غرب در رابطه 

   .ستاختلافات ميان اسرائيل و فلسطين ا
كند براي   گيري و طرفداري كه غرب از اسرائيل ميجانب

ها و  ملت هاي اسلامي تصويري از خوار كردن ملت
احترام نگذاشتن به حقوق آنها و تجاوزي استعمارگرانه را 

هاي خاورميانه كشوري شرقي  اسرائيل براي ملت. دهد مي
   .نيست، بلكه به مفهوم دست دراز غرب است

اسرائيل براي ملت هاي خاورميانه به  دادن به ارجعيت
مفهوم تكرار دائمي برتري و به رسميت نشناختن و يا 
حتي آن فتح غربي كه عرب ها و مسلمانان را ضعيف و 

ها آزمايشي  اسرائيل براي اين ملت. سازد، است فلج مي
   .است براي اعتبارغربي

 برابري راموني پي كنوني حبث جارل،ي دلني همبه
ها براي كساني كه روز به   تمدني گفتگوها و فرهنگي

بينند و به  كشند، مي روز رنجي را كه فلسطيني ها مي
ضعف و تحقيري كه مي شوند پي مي برند، هيچگونه 

 .مفهومي ندارد و بي حاصل است


